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جهان گرفتار کرونا
پريسا نوراللهی

نــــگاره

1-به خودم گفتم فیلمی بساز که با دیدن آن 
نفس بکشی

گفت و گو با نیکی کریمی در حول و حوش 
»آتابای« و جهانی که در آن خلق می کند

همراه  با یادداشت هایی درباره فیلم های 
»خورشید«، »روز صفر«، »تومان«، »آن 

شب«، »خون شد« و »روز بلوا«

1-فجربرای تئاتر شهرستان اتفاق 
بزرگی است

رضا گشتاسب درگفت و گوبا»ایران«
2-یک نمایش درام اصفهانی

سعید محسنی درگفت و گو با»ایران« 
ازنمایش»کلاغ ها« می گوید

همراه با یادداشت هایی درباره 
نمایش های »رسن های گور« و 
)دست هایم کو  »مم حسن«(

در ششمین جشنواره ویژه نامه 
جشنواره فیلم فجر بخوانید:

در هفتمین شماره ویژه نامه 
جشنواره تئاتر فجر بخوانید:

راه کارلیتو/
کارگردان برايان دی پالما

 دیوید: حالا که از زندان آزاد 
شدی می خوای چیکار کنی؟
چارلی: می خوام یه مؤسسه 

کرایه ماشین تأسیس کنم
دیوید: تو چقدر رؤیایی هستی
چارلی: آدم با رؤیاهاست که 

زنده است

احسان گرايلیگزارش
خبرنگار

 وصال روحانی / کرک داگلاس هنرپیشه سرشناس روســی الاصل تبعه امریکا که نام اصلی اش ایسور دانیه الوویچ بود 
و 7 دهه در فیلم های ســینمایی و 92 فیلم بلند درخشــید و تا ابد با نقش افســانه ای اســپارتاکوس دریادها خواهد ماند، 
پنجشنبه گذشــته در بورلی هیلز امریکا در 103 سالگی از دنیا رفت. از نسل کرک داگلاس و مردانی که سینمای غرب را از 
نیمه دوم دهه 1940 تا 1990 قبضه کردند و به غول های این حرفه تبدیل شدند، فقط او باقی مانده بود ولی او هم به سبب 
آثار هولناک یک سکته شدید قلبی در ســال 1996 یک ربع قرن آخر حیاتش را دور از صحنه و فقط با تلاش برای احیای 
ســلامتی و بازیابی قوه تکلم اش سپری کرده بود. در سال 2008 کرک داگلاس به راجر ابرت منتقد معروف و فقید سینما 
گفته بود: »بعداز آن ســکته مجبور شــدم با انواع درمان هــا و فیزیوتراپی ها دوباره تکلم را بیامــوزم. در غیر این صورت 
باید منتظر می ماندم که بعداز ســال ها حکومت ســینمای ناطق، فیلم ها دوباره صامت شوند.« کرک داگلاس سه بار 
کاندیدای اســکار شــد که اولیــن آن برای بازی در فیلــم »قهرمان« در ســال 1949 و برای ایفای عالی نقش یک بوکســور 
سرسخت بود و اگر برت لنکستر را که سال ها پیش در گذشت دیگر ستاره از کف رفته نسلی طلایی هالیوود بدانیم، باید به 
این مسأله توجه کنیم که کرک با او در 7 فیلم مشترک ظاهر شد که یکی از آنها وسترن کلاسیک »جدال در اوکها کورال« 
بود و دیگری فیلم سیاســی »7 روز در ماه مه« داگلاس در عین درخشش در فیلم »نوآر« هایی جاویدان مانند »از درون 
گذشــته« محصول 1947 و تعداد زیادی فیلم های حادثه ای و اجتماعی منجمله »عشــق عجیب مارتا ابورز« که فیلم 
نخست او در سال 1946 بود و همچنین »داستان کارآگاه« در سال 1951 و »بد و زیبا« که دومین نامزدی او را برای اسکار در 
1952 رقم زد، به سمت تم های ملایم تر هم گرایش داشت و به نشانه آن نقش ونسان ون گوگ نقاش افسانه ای هلند را 
هم در سال 1956 در فیلم »مشهور و زندگی« ساخته وینسنت میفه لی با مهارت چشمگیری ایفا کرد. آکادمی اسکار حتی 
حاضر نشد به خاطر نقش آفرینی حماســی او در »اسپارتاکوس« اسکار را به  او بدهد اما داگلاس سرانجام در سال 1996 
اسکار افتخاری »خدمات تمام عمر« را دریافت کرد و این محصول حضور او در فیلم های ساختارشکنی مانند راه های 
»افتخار« )1957( و همچنین »شجاعان تنها هستند« و آثار پرفروشی مثل »20 هزار فرسخ زیر دریا« )1954( و »گرفتن 
یک جاســوس« )1971( بود و جهان سینما اگر هم تمام این ها را فراموش کند، چهره او در وسترن فوق العاده همچون 

»آخرین قطار گان هیل« را که در آن به خونخواهی همسر سرخپوست به قتل رسیده خود برخاست، از یاد نخواهد برد.

عکس نوشت

 نمایشگاه »گونتر اوکر« 
هنرمند آلمانی در جزیره کیش

آستان حضرت دوست

این روزها کیش میزبان آثار هنرمند مشــهور 
آلمانی، گونتر اوکر اســت. اما این آثار چطور 
سر از ایران در آورده است؟ وقتی پای حافظ 
در میان باشد همه  چیز شکل و رنگ دیگری 
می گیرد. یعنی نقش دار می شود. شکل های 
خاص پیدا می کند. تفکرهای عمیق به وجود 
می آید. گونتــر اوکر آلمانی آثارش را با الهام 
از حافــظ خلــق کــرده اســت و در ایــران بــه 
نمایش گذاشــته اســت. این بــار آثار به کیش 
ایــن جزیــره زیبا رســیده اســت. اوکــر درباره 
ایــن آثار می گویــد: »آکنده از طنین شــعر، از 
حافظ، لمس ژرفــای روح، به جنبش آمدن 
از نیروی کلمات سرشــار زندگی، اندیشــه ها 
توصیفــات،  در  می رقصنــد،  سرمســتی  در 
همراهی کردن شاعر در راه خویش، کلمات 
بــدل بــه رنگ ها می شــوند، تاج گلی بر ســر 

شاعر و ابیات شگفت انگیزش می نشانند.«
گونتــر اوکر این روزها به مناســبت افتتاح این 
نمایشگاه در کیش به سر می برد. هنرمندی 
که در آستانه نود سالگی هنوز هم به نقاشی 
می اندیشــد و کار می کنــد. در این نمایشــگاه 
آثار هنرمندان دیگری هم از ایران به نمایش 
در آمــده اســت. از شــیراز مرتضــی ترســلی، 
تهــران محمدرضــا یــزدی، اصفهــان علــی 
محبوبی صوفیانی، کرمان شــهریار رضایی، 
مشهد عارفه آراد، بوشهر فرزاد دشتی زاده و 

سرانجام از کیش ندا آیتی.
در افتتاحیه این نمایشــگاه که با حضور اوکر 
برگزار شد غلامحسین مظفری، مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش بــا اشــاره بــه 
خاطــره ای از طالبــان بــه تمجید از آثــار این 
هنرمنــد آلمانــی پرداخت و گفــت: »ابزارها 
کاربری های چندگانــه دارند. یک جا میخ در 
میــان طالبان وســیله ای برای کشــتن اســت 
و بــا آن مغــز را از هم متلاشــی می کنند و در 
جایــی هــم همین میــخ فکــر را به پــرواز در 
مــی آورد.« مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشــاره به اســتفاده گونتر اوکر از میخ 
در خلــق آثــارش گفت: »میــخ در آثــار اوکر 
پیوندهایی بین تمدن ها و فرهنگ ها به وجود 
آورده اســت. هنر دنیای عجیبی است. شاید 
این جاست که باید قدر هنر را دانست. ابزاری 

که مستقیم با عشق و دوستی ارتباط دارد.«
مجید ملا نوروزی معاون گردشگری سازمان 
منطقــه آزاد کیش هــم در ایــن افتتاحیه به 
نزدیکی فرهنگ های ایران و آلمان اشاره کرد 
و گفت: »معمــولاً فرهنگ ایــران و آلمان از 
دیرباز پیوند دیرینه داشته است. مخصوصاً 
در حــوزه هنــر، اندیشــه و ادب ایــن پیونــد 
سابقه ای طولانی پشت ســر خود دارد. گوته 
بزرگ تریــن شــاعر آلمانی تأثیر بســیاری در 
»دیوان شــرقی غربی« از شاعر ایرانی حافظ 
گرفته است. الهام از حافظ و هنرمندان، ادبا 
و عارفان ایرانی در آثار هنرمندان آلمانی به 
چشــم می خورد. هنرمند عزیز گونتر اوکر که 
در آستانه نود سالگی این همت را داشتند که 

در جزیره کیش حضور پیدا کنند.«
ایــن آثــار پیــش از این در شــهرهای شــیراز، 
تهــران، اصفهــان، کرمــان، مشــهد، رشــت، 
بوشــهر به نمایش درآمده است و این روزها 
در مــوزه خلیج فارس کیش در معرض دید 
علاقه  منــدان قــرار دارد. نمایشــگاه»کرنش 
بــه حافــظ« ســرتعظیمی اســت بر آســتان 
شــعرهای حافظ این شــاعر پــرآوازه ایرانی. 
اوکــر دربــاره اتفاقــی کــه بــر کاغــذ رخ داده 
می گوید: »دریافت های حســی نقاشی شده 
بــر زرورق هــای شــفاف، نگاهــی بــه پهنــای 
لحظه بی انتها، متن خوانده شده اشارت وار 
می شــود، به بیان در می آیــد در گفت وگویی 

دو سویه.«
این گفت وگو میان دو هنرمند است. از میان 
قرن هــا. یکی از قرن حاضــر و دیگری از قرن 
هشتم هجری شمســی. ندا آیتی هم یکی از 
هنرمندان مجسمه ساز جزیره کیش است که 
اثرش در این نمایشــگاه به نمایش در آمده 
اســت. او هم درباره تأثیر دریا و شــعر حافظ 
بر خلق اثرش می گوید: »دریا برای من مکان 
نیست، زمان اســت. عمارت های فروریخته 
ســاحلی که مدتی اســت خلوتگاه من شــده 
اســت، در نــگاه مــن از تاریــخ حقیقی شــان 
قدمــت بیشــتری دارنــد. می اندیشــم کــه با 
وجــود میل ذاتی موجــودات زنده به حیات، 
ویرانی یک الزام اســت کــه در باطن و غایت 
دردآلــودش شــکوهی عظیــم از یــک زایش 
نهفته است.« نمایشگاه »کرنش به حافظ« 
از 14 بهمــن مــاه تا 24 اســفند مــاه 1398 در 

کیش به نمایش گذاشته شده است.

مسعود کیمیایی در حاشیه جشنواره و نمایش  »خون شد«:

نباید تصمیم شخصی من دیگران را تحت فشار بگذارد
مســعود کیمیایــی گلایــه دارد. در یکــی از ایــن روزهــای 

کشــیده،  بیــرون  آن  از  را  خــودش  کــه  جشــنواره ای 
می بینمــش. فیلمش »خون شــد« مثــل هر وقت 
دیگــری از ایــن ســال های نمایــش یــک فیلــم از 

کیمیایی در جشــنواره، موافــق و مخالف افراطی 
دارد اما مهم این است که خود فیلمساز از حاصل 

نهایــی راضــی اســت: »خیلــی راحــت ایــن فیلم 
را ســاختم. آقــای نوروزبیگــی و آقای رنجکشــان، 

شــرایطی را مهیــا کردنــد که بعد 
کار  آرامــش  در  مدت هــا  از 

ساخت یک فیلمم پیش رفت. چیزهایی که این 
روزها درباره شان گفته می شود و فشارهایی که 

به نوروزبیگی وارد شــده حق نیست. حق این 
آدم ها که این قدر همراه بوده اند و رفیق برای 

»خون شد«، نیست.«
بــا آقای فیلمســاز درباره تصمیمش 

برای خروج از جشــنواره گپ می زنیم. 
از اینکه چه شد آن تصمیم را گرفت 

گرفتــه  پــس  را  تصمیــم  آن  آیــا  و 
تصمیــم  »ایــن  می گویــد:  اســت؟ 
شــخص من بوده. بعد از این همه 

ســال، خودم بــرای خــودم تصمیم 
می گیــرم ... نــه از دیگــر عوامل فیلم 

خواســته ام چنیــن کنند و نــه راضی به 
فشارهایی هستم که بر جواد نوروزبیگی 

و  اســت  ســلامتی  تهیه کننــده  او  آمــده. 
می خواهــد فیلمــش را در بهتریــن شــکل 

نشان مخاطب دهد و پای این فیلم هم ایستاده. تمام قد 
ایســتاده. انصاف نیست این رفتار با او. من برنخواهم 
گشــت اما فیلم با پشــتوانه نوروزبیگی در جشــنواره 

هست.«
بــه  هــم  انتقادهایــی  کیمیایــی  دوســتداران 
ســرمایه گذار و تهیه کننــده فیلم تــازه اش کرده اند. 
مثــلًا اینکه  شــأن کیمیایــی رعایت نشــده و بهتر بود 
گــروه بازیگران بهتری برای او فراهم می شــد. از خود 
او می پرســم نظــرش درباره این حرف ها چیســت. 
کــه  تــکان می دهــد  تأســف  بــه  ســری 
»بــرای فضلــی انتخــاب بهتــری 
بین بازیگرانی کــه دیدم وجود 
ســینما  ایــن  در  نداشــت. 
مگــر چنــد بازیگــر داریــم که 
بتواننــد ایــن نقــش را بازی 
کننــد؟ ســعید آقاخانــی به 
فضلــی »خون شــد« خون 
کــه  همانی اســت  داده. 
مــن  جــای  می خواســتم. 
و  می گیرنــد  تصمیــم 
بــدون  می زننــد،  حــرف 
اینکــه بداننــد مــن چــه 
بعــد  و  می خواســته ام 
ســال  همــه  ایــن  از 
کســی  نمی گــذارم 
مــن  بــه  را  خــودش 

تحمیل کند.«

گفت وگو

خسرو نقیبی
معاون سردبیر

به بهانه برگزاری »شب بهمن فرزانه« در سلسله  شب های بخارا

این دیگر فرزانه نیست

در  آدم هــا  فشــردگی  آن  در 
خیابان، کنار ســنگرهای کیسه 
شــنی، در بافت سیاه و سپید، 
نگاه ها دیگرگون اســت. انگار 
در آنی که دیگران زیســته اند، 
داســتا ن  در  مــن  می ایســتی. 
پرســنده ام.  مــردم  دَم  آن 
درنــگ می کنــم و می کوشــم 
دریافــت و برداشــت مردمان 
را برای خودم بازپردازی کنم. 
ســرودها همــه آهنگــی تنــد و 
تأکیــدی دارند، گمان می کنم دوباره کودکی هســتم 
کــه شــور خویشــاوندان  و ناهم رأیــی برخی بــا برخی 
دیگر را پیش چشــم دارم. ســربازان در ماشــین های 
ارتشــی، ارتشــی کــه در رودررویــی خیابانی بــا مردم 
خــودش، فرمان نپذیرفت و شــاخه های گل میخک 
کــه در تفنگ ها شــکفت، بخشــی از بازنمایی اســت. 
برایــم هنــوز بــوی گلبرگ هــای میخــک بوی آشــتی 
اســت و زمســتانی کــه بهــار می شــود. مــا کودکانــی 
بودیــم کــه دگرگونی پرشــتاب را تماشــا کرده ایم، نه 
بزرگســال بودیم که بحث و تحلیــل کنیم و نه جوان 
و نوجــوان بودیــم که آرمان هایمــان را فریاد بزنیم و 
بجوییم، ما دهه پنجاهی ها کودکان تماشــاگر یکی از 
چهار زیروزبرســازی کلان جهان بودیم، بی نقش در 

میدان، بی رأی در صندوق.
همسایه ها شب ها دورهم برای شعاردادن بر بام ها 
می آمدند. شب نشینی های انقلابی ساده و پرهیجان 
بــود. مردم ریلــی را برچیدند تا راهی دیگر بســازند. 
پدربزرگ و مادربزرگ ها در دهه های گذشته از میان 
خانواده ها رفته اند و نسل پرشور و آرمانخواه انقلابی 

اکنــون میانســال و موخاکســتری شــده اند، از برخــی 
تنهــا نگاهی در قــاب مانده و برخی به راه ســاخته و 
رفته شان می نگرند. ما دهه پنجاهی ها این روزها در 
آغاز دوره میانســالی هســتیم، یکــی از دگرگونی های 
بی ماننــد سیاســی -اجتماعــی -اقتصــادی ســده را 
تماشــا کردیــم، کوشــش وچالش هــای بزرگ ترها را 
بیــش از چهار دهه زیســته ایم؛ بزرگترهایی که با هم 
انقلاب کردند، خروشــیدند، در برابر یورش دشــمن 
از مــردم و ســرزمین دفــاع کردنــد و البته چه بســیار 
بــه هــم پرداخته انــد! ما کــودکان آن روز، دســت کم 
دوازده ســال در چنین روزهایی در مدرســه در جشن 
انقــلاب ســرودهای میهنــی و انقلابــی خوانده ایــم، 
گواهــی و تقدیرنامه گرفته ایم، نوجوانی و جوانیمان 
در بافتــار ســازندگی و اصــلاح بزرگترهــا کــه ســی - 
چهل ســاله شــده بودند گذشــت و با همه دگرگونی 
آن  مدیریتــی  تصمیم هــای  و  آموزشــی  نظام هــای 
بزرگ ترهــا اینجــا هســتیم. هنوز ما دهــه پنجاهی ها 
تماشــا می کنیم، لوح تقدیر می گیریم بارها گزینش 
می شویم و پیاده کنار شتاب بزرگراه ها گذر می کنیم. 
در میانــه داســتان نســل های جوان تــر و بزرگ ترها، 
بــا آرمان های بزرگ ترهــا و آرزوهــای جوان ترها، در 
بلندتریــن خیابــان خاورمیانــه گام برمــی دارم و در 
محــدوده خط کشــی های خیابان انقــلاب رفت وآمد 
می کنیــم. کتاب عکس های انقلاب ۵۷ را در دســت 
دارم، گوشــه و کنارها، آن نگاه ها در فشــردگی مردم 
در خیابان، دســت ها و کاغذها و آن دمی که در قاب 
عــکاس اجتماعــی آن روزهــا مانــده اســت. ســیاه و 

سفید، آن نگاه ها.
پی نوشت: با سپاس از خانم مریم زندی و کتاب های 
عکس بی مانند انقلاب ۵7 و حکومت ۵8

روایتی از تاریخ این روزها با نگاهی به عکس های مریم زندی

ما دهه پنجاهی ها تماشا می کنیم
بهمن فرزانه نویســنده و مترجم سرشــناس ایرانی 
کــه ســال 1317 بــه دنیا آمــد بــا ترجمه بیــش از ۵0 
کتاب بــه فارســی، توانســت ایرانی ها را با بســیاری 
از نویســندگان مطرح جهان آشــنا کنــد. او به زبان هــای ایتالیایی، انگلیســی، 
اســپانیایی و فرانسوی مسلّط بود و ســال ها در ایتالیا )شهرهای فلورانس و رم( 
زندگی کرد. فرزانه بهار 1392 به قصد استراحت به ایران برگشت و اعلام کرد 
دیگر قصد بازگشــت به ایتالیا را ندارد و در نهایت هم هفدهم بهمن 1392 در 

7۵ سالگی در تهران درگذشت.
آشــنایی مــن بــا بهمــن فرزانــه به حدود بیســت ســال  
پیش برمی گردد و پاتوق فرهنگی کتابفروشــی مهناز که 
بــرادرم مدیریــت آن را بــه عهده داشــت و همانجا من 
به واســطه یک دوســت مشــترک بــا این مترجــم درجه 
یک آشــنا شــدم. شــروع دوســتی و ارتباط ما به انتشــار 

کتاب »وسوسه« گراتزیا کوزیما دلدا، با ترجمه 
فرزانه در نشــر کتاب خورشید منجر شد و 

دیروز در شب بهمن فرزانه از چاپ پنجم آن رونمایی شد. 
به اعتقاد من و بسیاری از اهل فن، او از جمله مترجمان 
تــراز اول ایرانی اســت که نســبت به زبان مبــدأ و مقصد 
تســلط بسیار بالایی داشت و به این تسلط بر زبان، باید 

تســلط بــه فرهنگ هــر دو طرف را هم اضافــه کرد که 
غنی کننده زبان او در فارسی است. 

این مســأله، یکی از مؤلفه هایی اســت کــه او را متمایز 
می کنــد و بــه کارش جلــوه ای خاص می دهــد. نکته 

اینجاســت که ما نمی توانیــم در بحث انتخاب 
مخاطــب، دخالتــی مکانیکــی در بــازار 

داشته باشــیم و بگوییم چه کسی 
مترجمــی  چــه  از  کتابــی  چــه 

بخوانــد امــا نکتــه اینجاســت 
کــه متأســفانه بــازار ترجمه، 

 ایــن روزهــا وضعیتــی دارد 
از  وخیم تــر  کمــی  کــه 

ترجمه های ناپخته و مغلوط اســت، بلکه بخشــی از ترجمه هایی که در بازار 
وجود دارد، کپی ترجمه مترجمان بزرگ و سرشــناس از آثار شــناخته شــده 
هستند و ما در این حوزه می توانیم ورود قانونی داشته باشیم و از رشد چنین 
مسأله ای جلوگیری کنیم. به هر صورت، نثر کسی مثل بهمن فرزانه امضای 
شــخصی اوســت و دست بردن در نثر او و انتشــار دوباره اش به نام مترجمی 

دیگر، کاری است غیراخلاقی که قابلیت پیگیری دارد. 
فرزانــه روی ایــن نثــر و این نگاه تأکید و وســواس بســیاری داشــت اما از طرف 
دیگــر همیشــه می گفــت چون من سال هاســت کــه در ایران زندگــی نمی کنم 
کتاب ها را به یک ویراســتار بدهید که آن را با زبان فارسی امروزی نزدیک کند 
تا مخاطب امروزی بتواند احســاس نزدیکی بیشــتری با آن کند. یادم می آید 
که ما هم ویراســتار و نمونه  خوانی پیدا کردیم و ده صفحه از کتابی از فرزانه را 
به او دادیم که نمونه خوانی و ویرایش کند. ویراستار این ده صفحه را سیاه کرد 
و مــا آن را بــه فرزانه دادیم که بخواند. ده صفحه را دید و خواند و گفت: 
خیلی خوب اســت اما این دیگر نثر بهمن فرزانه نیســت و این 

ویراستار می تواند کتاب را به اسم خودش منتشر کند. 
این حرف دو درس برای من داشــت؛ یکــی اینکه بهمن 
فرزانــه آنقدر فروتن اســت و بــه دور از منیــت که تأکید 
می کنــد کتابــش را بــه ویراســتار بدهیــم تــا در نهایت 
پالایش و نزدیکی به زبان امروز منتشر شود اما از طرف 
دیگر، به ترجمــه آزاد و به معنی دیگر، برگردان توجه 
ویــژه ای دارد. اینجــا بود کــه تفاوت ترجمــه و برگردان 
را بهتــر متوجه شــدم و ویراســتار فارســی اســتخدام 
کردیــم و کارهــا را ویرایــش فارســی کــرد 
و فرزانــه هــم خوانــد و خیلــی هــم 
راضــی بود. کم شــدن هــر کدام 
از این مترجمان و نویسنده ها 
واقعــاً فقدانــی اســت برای 
ادبیــات ما کــه شــاید پیدا 
کــردن جایگزینــی بــرای 
آنهــا، به این ســادگی ها 

ممکن نشود.
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